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 ادامه امر سوّم

و قائلین به دلالت آن بر تکرار، سعی نموده اند اموری را به عنوان قرائن عامّه و ادلهّ  بیان شد که قائلین به دلالت امر بر مرّه
« امر به نهی در جهت دلالتمقایسه » ،مهمترین دلیل و قرینه عامّه قائلین به تکرار خارجیهّ برای اثبات مدّعای خود ذکر نمایند.

 که به سه وجه تقریب شده است. بود

 در گذشتهپاسخ دهند.  نآاز ده اند، بر حسب همان تقریبی که مطرح کرهر یک از مقرّرین این دلیل، سعی نموده اند شد که بیان 

تقریب سوّم دلیل مذکور و از  «رحمة الّه علیه»سخ محقّق عراقی پاادامه به بیان در  .اوّل مورد نقد و بررسی قرار گرفتدو تقریب 

 ح از این تقریب خواهیم پرداخت.بررسی آن و بیان پاسخ صحیهمچنین نقد و 

 «رحمة الّه علیه» محقّق عراقی پاسخ بیان

شامل  و ودهوسیع ب ،اطلاق هیئت نهی مقتضی آن است که دائره طلب ترک ما این مطلب را می پذیریم که :1می فرمایند یشانا

مقتضی صرف الوجود طبیعت در  ،هر چند اطلاق مادّه نهی ،دیگر ی متعلّق آن متصوّر است و از طرفشود که برا تمام وجوداتی

 .آمر، مرجعیّت داردو در جهت دلالت و تعیین مراد  بودهم کَّحَت نسبت به اطلاق مادّه، مُبغوضیّت می باشد، ولی اطلاق هیئمقام م

 .استمع الفارق و امر، قیاسی لکن مقایسه امر با نهی در این جهت، به دلیل وجود تفاوت میان نهی 

یگری دو  استر که مقتضی طبیعت ساریه و تکراهیئت  ، یکی اطلاقود داردجودو اطلاق  در نهی،که مطلب آن است توضیح 

 در تمام حالات منهی عنه، عملترک  مقتضی ،اطلاق هیئت و چون و کفایت مرّه می باشدصرف الوجود که مقتضی اطلاق مادّه 

لذا مفید  ،مدلول نهی قرار می گیرد در تعیین و اطلاق هیئت نیز ملاک نیستلزم عسر و حرج مست می باشد و این و ازمنه و امکنه

ند بر اطلاق مادّه نمی توا، باشدی معمل مأمورٌ به  ه فرضاً مقتضی تکرارو اماّ در اوامر، اطلاق هیئت ک؛ دوام و استمرار می باشد

و حرج  رستلزم عسم ،بر اطلاق مادّه نآمقدّم داشتن چون شود. مرّه می باشد، مقدّم کفایت و  عمل صرف الوجود که مقتضی

و تنها اطلاق شده  کنار گذاشتهاطلاق هیئت امر، همین جهت  هب .ی داردمخود، باز  روریضاحتیاجات  شدید بوده و ملکّف را از

                                           
النواهي و لکن فيه أیضا ما لا یخفی، إذ نقول: بان ما أفيد و ان تم لإثبات الدوام و الاستمرار في باب »می فرمایند:  512ه ، صفح1ایشان در نهایة الافکار، جلد  -1

في جریان إطلاق الهيئة و صحة  -إلّا انه یمنع عن جریان التقریب المزبور في باب الأوامر من جهة وضوح الفرق بين المقامين، و حاصل الفرق بين المقامين
هو ان صحة تحکيم إطلاق الهيئة في باب النواهي و استفادة الدوام و الاستمرار منه  -لمادة في باب النواهي و عدم جریانها في باب الأوامرتحکيمه علی إطلاق ا

ق الهيئة علی إطلاانما هو من جهة عدم ترتب محذور العسر و الحرج في الترك علی الدوام و الاستمرار، بخلافه في الأوامر فانه فيها یلزم من تحکيم قضيّة 
الأخذ بها، و مع عدم  إطلاق المادّة محذور العسر و الحرج الشدید، فمن هذه الجهة ربما یمنع مثل هذا المحذور في باب الأوامر عن جریان إطلاق الهيئة فيها و

كون تمام المطلوب عبارة عن صرف الطبيعي المتحقق  جریان الإطلاق فيها لا جرم یبقی إطلاق المادة فيها علی حاله سليما عن المزاحم، و مقتضاه كما عرفت هو
 «.النواهي، كما هو واضح في باببأوّل وجوده دون الطبيعة الساریة، و عليه فلا مجال للتشبّث بمثل هذا البيان أیضا لإثبات التکرار في الأوامر و ان صح ذلك 
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مأمورٌ به، صرف الوجود  ، دلالت می کند بر اینکهتبار اطلاق مادّهبه اع باقی می ماند و در نتیجه امر مزاحمی هیچون ، بدمادّه امر

 نمی توان دلالت اوامر بر تکرار را اثبات نمود. ،با انجام این مقایسه اینبربنا و به مرّه واحده اکتفا می شود. بودهطبیعت 

 «رحمة الّه علیه»پاسخ محقّق عراقی نقد 

یان ب 3وجه گذشته ازو پاسخی که  2و پاسخ آمدی از وجه دوّم 1از وجه اوّل «رحمة الّه علیه» نقد پاسخ شیخ مقام بر اساس آنچه در

 .روشن می شودنقد این پاسخ نیز ، گردید

 :می باشددو مطلب  پاسخ ایشان مشتمل برمطلب آن است که توضیح 

اگر مراد ایشان از دوام و  :در مورد این مطلب گفته می شود .«ستا دوام و استمرارمقتضی  ،اطلاق هیئت نهی»ی اینکه یک

، و لکن قطعاً مراد ایشان از دوام و استمرار، خواهد بود صحیحی، کلام شدان قتضای نهی بیدر م معنایی باشد کههمان استمرار، 

و امّا اگر ؛ می باشدروشن  ،پاسخی که بیان نموده انداز  چنینو همکرده اند  رذک ی کهریباز تق نایو همان تکرار مصطلح است 

ی است، معقول و که این معنا در متعلّق نهی که یک امر عدم یان شدبمان تکرار مصطلح باشد، ، هاز دوام و استمرار ایشان مراد

 ؛متصوّر نمی باشد

و مقدوریّت مربوط به مقام امتثال  را ردر جهت اقتضای تکرار در نهی و عدم اقتضاء آن در ام فرق میان نهی و امر»دیگر آنکه  و

زیرا همین  بی پایه و اساس است. ،فرق میان نهی و امراین  که بیان شدمورد این مطلب . در «نده ادانست تکرار و عدم مقدوریّت

در حدّ توان  انجام متعلّق آنها یبه معنا اوامر، درتکرار امتثال معقولیّت و مقدوریّت تکرار، در امتثال اوامر نیز وجود دارد. چون 

 عرفی مکلّف می باشد.

 استاد معظّمپاسخ 

آنچه نهی مقتضی آن می باشد، دوام و استمرار است، نه تکرار  وّم دلیل اوّل آن است که گفته شود:سپاسخ صحیح از تقریب 

اصل ادّعای . لذا ی باشیممه به معنای مصطلح آن اثبات دلالت آنها بر تکرار یا مرّدر صدد  ،در اوامر ، در حالی کهمصطلح

قیاس آنها صحّت  ، بر فرضبین امر و نهی از باب مقایسهبتوان نیست تا صحیح ت به تکرار به معنای مصطلح، اقتضای نهی نسب

 .نمودبه دلالت امر بر تکرار مصطلح ، حکم دیگریک به

برای اثبات دلالت اوامر بر  ،«مقایسه امر و نهی در جهت دلالت»ای که تحت عنوان  که دلیل و قرینه عامّهاست  آن نهايینتیجه 

 .می باشدتمام نا منتج نبوده و به هیچ یک از تقاریب گذشته تکرار مطرح شد، 

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»
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